
  )ع(هاي یک کارگزار حکومتی از نگاه امام علی صلاحیت

براي ایجاد حکومت الهی در جامعه  تا سال دویست و شصت هجري) ص(تلاش ائمه عصمت و طهارت از بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام  

، و دریغ نکردن جان و مال و خانواده خویش در این راه ؛ خود دلیل آشکاري است بر اهمیت ویژه حکومت و چگونگی تشکیل و  ]1[اسلامی

در این مقاله سعی شده . حائز اهمیت استاداره شود،  اینکه حکومت چگونه و با چه شرایطی شکل بگیرد و چگونه و توسط چه کسانی. اداره آن

هاي حساس مدیریتی هستند، پرداخته هاي کارگزاران حکومتی و کسانی که در صدد کسب جایگاهتا از نگاه امیرالمومنین علیه السلام به ویژگی

    .شود

  ضرورت برسرکار نیامدن افراد فاقد صلاحیت

هاي لازم براي آن را داشته باشند، وگرنه کومت اسلامی هستند که شرایط و صلاحیتاین امري بدیهی است که تنها کسانی لایق خدمت در ح

کردند و پیامدهاي آن را امیرالمومنین علیه السلام همواره از این امر ابراز نگرانی می. هاي جامعه به قهقرا خواهد رفتتمام امکانات و ظرفیت

ن و نابکاران زمام امور این ملت را به دست آرند و مال خدا را دست به دست من بیم آن دارم که نابخردا« :نمودندچنین گوشزد می

  ».]2[گردانند و بندگان او را بردگان خود قرار دهند و با صالحان به دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند

که شناخت و بر سر کار آوردن افراد اصلح و شایسته  -توان گفت اگر تک تک افراد جامعه در انجام دادن وظیفه خودپس با این حساب می

  . بر ذمه آنها خواهد بود کوتاهی کنند حق عظیم و میلیونی، به تعداد افراد درون حکومت و حتی فراتر از آن -است

 »تسفلََی  لُحۀِ  تَصیۀِ الرَّعقَامتلَاةُ إِلَّا بِاسالْو لُحلاَ تَص لَاةِ ولَاحِ الْوۀُ إِلَّا بِصیگردند مگر آنکه پس مردمان اصلاح نمی »]3[الرَّع

  .شونداستقامت و درستکاري مردم اصلاح نمی زمامداران اصلاح گردند و زمامداران نیز جز با

    داران و کارگزارانهاي کلی براي زمامها و صلاحیتویژگی

  عقل و خردمندي- 1

این ویژگی در کارگزاران حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا . لازمه اداره درست هرکاري عقل و خردمندي و تدبیر در آن کار است

خود به سفیهان نهی کرده است  خداوند متعال نیز از سپردن مال. که جان و مال و ناموس و تمام امکانات افراد، براي خدمت در دست وي است

- یان باشد مزید بر علت میدیگر وقتی پاي جان و ناموس مردم نیز در م» ]4[.جعلَ اللَّه لکَُم قیاما  و لا تُؤتُْوا السفَهاء أَموالَکُم الَّتی« : و فرموده 

     »]5[عقول  الإمام إلى قلبٍ  یحتاج«: اندامیرالمومنین علیه السلام نیز این ویژگی را در رهبران مورد توجه قرار داده و فرموده. شود

  علم-2

ر و می که در اینجا بدان اشاره شده نه الزاما به معناي تحصیلات عالیه، که به معناي علم اداره حکومت و علم به دستورات خدا و شیوه پیامبعل

عدم وجود این ویژگی در    .» ]6[لَّهِوسنَّۀِ نبَِیهفَینْبغی أَنْ لَایکوُنَالْخلَیفَۀُعلَى،الْأمُۀِإِلَّاأعَلَمهم بِکتَاباِ ل« : اهل بیت علیهم السلام در این زمینه است

ازجمله شاخصه هاي داشتن علم براي کارگزار، علم به دستورات خداوند . خواهد شد ]7[کارگزار موجب گمراهی مردمان و سقوط و زوال جامعه

    .در زمینه اداره حکومت و روش اجراي آن، علم به عواقب امور و از این قبیل چیزهاست

  عدالت - 3

چرا که در غیر اینصورت . ]8[داري از حکومت و رساندن آن به سرمنزل مقصود، عدالت استاز سه ویژگی لازم براي امانتروایتی، یکی   بنابر



انصافی کشیده خواهد شد و دین خدا از بین ایدار بماند، در نتیجه به ستم و بیتواند به تعهدات خود عمل کند یا پزمامدار به هیچ وجه نمی

هاي عدالت یک ها ولازمه  ولین شاخصهاز ا .شدنظام اسلامی به سمت فروپاشی سوق داده خواهد  و ]9[گزاران زیاد شدهخواهد رفت و بدعت

تواند به درستی راهبري کند و در چنین کسی که عدالت با جانش آمیخته شده می. ]10[هاست از درون خودشفرد، نفی و زدودن هوا و هوس

   .ها از عدالت دور نگرددها و داراییها، و در اوج توانمنديت و تنگنامشکلا

  توانمندي -4

: خوردبه چشم می"قوت"ي دي در اداره حکومت است که در کلام علی علیه السلام با واژهنیکی دیگر از شروط لازم براي کارگزار، داشتن توانم

اي مردم همانا براي حکومت، محق ترین فرد کسی است که بر آن بیشترین توانایی را . »]11[... ا الْأَمرِ أقَْواهم علیَهأَیها النَّاس إِنَّأَحقَّا لنَّاسِ بهِذَ« 

: حکومت است، از جمله هاي لازم براي ادارهي جسمی نیست، بلکه به معناي دارا بودن تمام قوتالبته این قوت تنها به معناي نیرو .داشته باشد

    ... .و  ]13[، قوت در کفایت کردن مردمان ]12[قوت در اجراي عدالت، قوت در احیاي حق، قوت در حفظ امکانات و به کارگیري استعدادها

  زهد - 5

و نعمات الهی است بلکه هدف آورند نه به معناي ترك دنیا و بهره نبردن از امکانات زهدي که امیرالمومنین علیه السلام از آن سخن به میان می

حکومتی که قدرت و امکانات در  و اگر زمامداران و کارگزاران ]14[هاستاز زهد، ترك دنیاي مذمومی است که حب آن سرمنشاء تمام خطا

و راه . کشانندشوندو جامعه را نیز به این سمت میها میاندازي به آنتردید دچار لغزش و دستف به صفت زهد نباشند، بیدست آنهاست، متص

چراکه زهد ریشه در قلب و نفس آدمی دارد . هاي پیش از مسئولیت و در حین آن نیستها و مراقبهرسیدن به این خصلت جز خودسازي

    .تواند به آن دست یابد که قبلا به تأدیب نفس خود مشغول شده باشدوکسی می» ]15[... بقَِلْبِ هوأمَا تَذکْرَها منْ نَفْسهفَأعَرَض عنِ الدنْیا «

  تقوا - 6

 .شود، تقواستاي که باعث و مانع جمیع صفات حسنه و سیئه میسیشاید بتوان گفت صفت اصلی و اسا

  .»]16[...فَإِنَّتَقوْىاللَّهِمفْتَاحسدادوذَخیرَةمُعادوعتقٌْمنْکُلِّملَکَۀوٍنَجاةمٌنْکُلِّهلَکَۀ«

هاي سیاسی بندگی! ها نیستانسانی که فاقد تقواست اسیر و بنده هوا و هوس و حرص و طمع است و در مسند اداره امور جز در پی ارضاي این

وي درسایه حکومت تقوا، هرکس به آرز. ی استیتقواهاي منفعت طلبانه و بی چون و چرا از اهل باطل محصول همین بیو اجتماعی و سازش

 ]17[.کندگردد و آب عدالت، زراعت همه را سیراب میمند میهاي عادلانه بهرهرسد و از آسایش و نعمتخود می

»لَیُأعظْملَایولنْخأَُصىسْلَىالتَّقوکُعلهملاَیقَوعرازهاي امیرالمومنین علیه السلام به والیان خود، تقوا بوده که اثر آن به ازجمله سفارش. » ]18[... ه

    .وضوح براي مردم قابل لمس و مشاهده بود

  مردمی بودن -7

به این معنا که خود را خادم مردم بداند و از آنها و مشکلات آنها دور نشود و . هاي مهم و اساسی مسئولین مردمی بودن آنهاستز دیگر ویژگیا

آنها را از نزدیک مشاهده و لمس کرده باشد مشکلات  اینکه کارگزاري در متن مردم باشد و. نسبت به مردم هیچ امتیازي براي خود قائل نباشد

شود مردم از مسئولین خود حمایت کنند و در برابر مشکلات استقامت بیشتري نشان شود، بلکه باعث مینه تنها موجب دلگرمی مردم می

جویی نسبت به پرهیز از امتیاز خواهی و برتري، ]19[فروتنی در برابر مردم  توان بههاي مردمی بودن میاز جمله نشانه. دهند

   .اشاره کرد... و ]22[هاي مردمشریک بودن در سختی، ]21[پرهیز از تشریفات،]20[مردم



  پرهیز از احتجاب -8

-است و اصطلاحاً به فاصله گرفتن از مردم و نداشتن ارتباط مستقیم با آنها گفته می"در پرده شدن و مخفی شدن"ه معناي احتجاب در لغت ب

اما چیزي که تاریخ به وضوح . چون سلاطین ظالم دنیا، خود را به دور از مردم نگاه دارند و از آنها جدا به سر ببرندشود؛ اینکه مسئولین هم

شدند السلام و نحوه مدیریت آنها در جامعه است، که هر روزه در میان مردمان حاضر میو رسم زندگی امامان معصوم علیهم بیانگر آن است راه

پس ضروري است کارگزاران نظام اسلامی به شیوه رهبران خود اقتدا کرده و این مهم را در نظر داشته . پرداختندو به رفع و فتق امور آنها می

   .باشند

  صفات جزئیویژگی و 

راي مسئولین نظام ار مهم دیگري نیز بیالبلاغه و دیگر کتب، صفات سلبی و ثبوتی بس السلام در نهج نین علیهمدر میان احادیث امیرالمو

   :باشد بریم، امید است نافعها را نام میآن شماري از  اسلامی آمده که

  :صفات سلبی 

مال  ،قدرت طلبی ،]24[طمع ورزي ،با اهل باطل يسازشکار ، ]23[خلاف سنت معصومین عمل کردن ،رشوه خواري ،يررانت خوا، ظلمل، بخ

  ...و  تن آسایی ،]26[خود رأیی ، ]25[خودپرستی و تعریف از خویش،اندوزي

  صفات ثبوتی

 ،صراحت و صداقت، ]29[احقاق حقوق ستمدیدگان ،پارسایی ،عفت، ]28[تدبیر، ]27[قلبی استوار بر اقامه حق ، )کم رو نبودن(زبان گویا 

  ]32[ ...و  ی میان مردمترویج فضایل اخلاق ،]31[خیرخواهی و ارشاد مردم، فقر زدایی ،]30[هاي دین برپاساختن نشانه

 
 .17ص  ساله ، 250خامنه اي ، سیدعلی ، انسان ]1[

«ٍ]2[لاًوخَوهادبعلًاووالَاللَّهِدذوُامتَّخَافیهارفُجاواؤُهفَهۀِسالْأُمهذرَهَأمیلىأَنْییآسنَّنلَکوًرْباوینَححالزْبا الصینَحق62نامه  - نهج البلاغه   »الْفاَس  

  .216خطبه  -نهج البلاغه]3[

  .5/قرآن،نساء]4[

  .809غرر الحکم و درر الکلم، ص   .)پیشوا و رهبر به قلبی اندیشمند نیازمند است(]5[

  .651،ص2 الهلالی،ج نقیسب سلیم کتاب)نباشد یامبرشپ خداوسنّت کتاب هب آنان کسىجزداناترین برامت خلیفه سزاواراست بنابراین(]6[

  .131خطبه –بلاغه نهج ال]7[

]8[»عونَ رحتَجِب دو لَم ی هکملَ فی حدإذا ع هبأِمانَت أن یکونَ إماماً اضطَلَع لُحص نَ الائمهم ن کُنَّ فیهم و أقثلاثه هتیعیدی القرَیبِ و البااللهِ تَعالی ف تابک ام.«   

  .765- 764، ص 5فی احادیث الاقوال و الافعال، ج   کنزالاعمال

  .253، ص  1شیخ صدوق ، علل الشرایع ، ج]9[

  73و حکمت 87خطبه –نهج البلاغه » .. عننَْفْسه الهْوى أوَلعَدلهِنَفیْ فَکاَنَ« ]10[

  .173خطبه –نهج البلاغه ]11[
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  .631ص –غرر الحکم و درر الکلم ]13[
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  16خطبه –نهج البلاغه ]18[

  .46نامه –نهج البلاغه   » واخْفضْللرَّعیۀِجنَاحک« ]19[

  .53نامه –نهج البلاغه   »یاکَوالاستئثَْاربِماالنَّاسفیهِأُسوة وإِ« ]20[
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